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  نگرش حزب کارگر به دين
  گفتار پيش

ِ کل رساله که حاوی اطلاعات و ۀتور ترجمه شده بود، ھرگز ترجمِ لنين پيش از اين به طور آماۀ اين رسالۀگرچه خلاص ِ
ِبسط دلايل لنين به نحو ِ نگرش حزب کارگر به مذھب است به فارسی در دستۀِ رو مترجم با  از اين. ِرس عموم نبود ِ

ِتلاش بر وفاداری کامل به متن اصلی تصميم به ترجم ِ اين رساله از متن انگليسی آن گرفت که خود تۀِ اندرو ِوسط ِ

ِ از متن منتشره توسط برنارد آيزاکس و روثشتاين ِ آثار لنين انتشارات پروگرس ترجمه ۀموجود در مجموع" ِپرولاتری"ِ
  .شده بود

*****  

ِحين مناظره بر سر برآوردھای  شورای کليسا" دوما" در سورکوفِسخنرانی  ِ ِ که ما بين گروه ئیھا و بحث" سيناد "ئیِِ ِ
ِنويس اين سخنرانی باشد پرسشی را در پی داشت که از اھميت و  ست زمانی که قرار بود پيشدوما سر گرفت در

شک در  امروزه تمايلات به ھر چيز مربوط به مذھب بی. العاده در اين برھه از زمان برخوردار است ضرورتی فوق

اند و نيز   کارگر ايستادهۀِ جنبش طبقِفکرانی که دوشادوش ِھای روشن ِنمودار شده است و در سطح رده" اجتماعی"ِمحافل 

ِای مبنی بر نگرش خود  ھاست تا بيانيه  سوسيال دموکراتۀ بر عھدًاين وظيفه مطلقا.  ِمحافل کارگری  نفوذ کرده است
   .نسبت به مذھب برای عموم صادر کنند

ِانداز جھانی کلی خود را بر اساس سوسياليسم علمی بنا می دموکراسی چشم- سوسيال ِ ِ ِ ِ فلسفی ۀپاي. نھد يعنی مارکسيسم ِ
ِاند، ماترياليسم ديالکتيک است، که به طور کامل بر سنن  طور که مارکس و انگلس مکررا اذعان داشته مارکسيسم، ھمان ِ ِ

ِتاريخی ماترياليسم قرن ھجدھم در فرانسه و نظريات  ِ ِ ِ اول قرن ھجدھمۀدر نيم (رباخوئفِ _  مستولی بوده است الماندر ) ِ

" آنتی دورينگ"ِد به ياد آوريم که تمام ئيبيا. ِ آتئيستی و در عناد پوزيتيو با مذھب استً از ماترياليسم که کاملانوعی

ِکند، در نکوھش و کيفرخواست ماترياليسم و آتئيسم دورينگ به خاطر   خود از آن ياد میۀانگلس که مارکس در نوشت ِ
ِتن راه گريزی برای مذھب و فلسفِعدم سازش در اين نوع ماترياليسم و باقی نگذاش د به ياد آوريم که ئيبيا.  دينی استۀِ

ِ نابودی دين ِکند، نه چون در جھت ، وی را برای عنادش با دين سرزش میلودويگ فوئرباخ ۀاش دربار انگلس در رساله
ِی است در آن، و ابداع مذھب نوئاست، بلکه نوآور ِاين حکم _ ھاست  ودهِمذھب افيون ت. ، و از اين دست"متعالی "یِ

ِواره تمام اديان مدرن و کليساھا و ھممارکسيسم ھم. ارکسيسم از دين استِانداز م ِسنگی از کل چشم ۀمارکس گوش چنين  ِ
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ِھای مذھبی را آلتی در دست واکنش بورژوازی در جھت دفاع از بھره ِتک سازمان تک ِِ  کارگر ۀِکشی و مسخ طبق ِ

   .داند می

ھا دارند را  از سوسيال دموکرات" تر انقلابی"و يا " تر چپ"ِ مردمی که تمايلات ۀِ تلاش تودًس غالباِدر عين حال، انگل

ِکند زيرا که سعی دارند آتئيسم را به مفھوم اعلان جنگ عليه مذھب  به صراحت وارد برنام محکوم می ِ ِ حزب کارگر ۀِ
ِردھای فراری بلانکيست که در انگليس در تبعيد به سر ِ بر مانيفست مشھور کمونا١٨٧۴ِانگلس در نقدی که سال . کنند
ترين راه خواند و چنين اعلان جنگی را بھ" حماقت"برانگيزشان عليه مذھب را  ِبردند داشت، اعلان جنگِ جنجال می

ِبرای احيای گرايشات مذھبی و ممانعت از نسخ واقعی آن برشمرد ِ زيرا ِھا را مورد سرزنش قرار داد  انگلس بلانکيست. ِ

ِتواند از طريق کشاندن جامع اقشار پرولتاريا به  ھای کارگر می  تودهۀکه تنھا مبارز ِھا را از درک اين که آن ِ ِ " عمل"ِ

ِھای تحت سلطه را از يوغ مذھب آزاد سازد عاجز دانسته، ب الواقع  توده ِآگاھانه و انقلابی سوسيال، فی ِعکس اعلان ه ِ
ِوی در سال . ای آنارشيست بيان کرد ِ حزب کارگر را تنھا مغالطهۀسياسی بر عھدِجنگ عليه مذھب به عنوان امری 

ِترين امتيازی که دورينگ به عنوان يک فيلسوف به   کمه ایرحمان ِخود، با نقد بی" ضد دورينگ "ۀ نيز در رسال١٨٧٧
 ۀِر ممنوع کردن مذھب در جامعِآليسم و مذھب داده بود، بسيار قاطعانه عقايد شبه انقلابی دورينگ را  مبنی ب ايده

ِدارد که اعلان چنين جنگی عليه مذھب باعث  انگلس بيان می. سوسياليستی محکوم کرد به " فرا بيسمارک بيسمارک"ِ

ِمعنی تکرار حماقت نبرد بيسمارک عليه روحانيون می ِ ِ که در آن " کولتورکامف: نبرد برای فرھنگ"نبرد بدنام ( شود  ِ

ِ عليه حزب کاتوليک ١٨٧٠ ۀبيسمارک در دھ با اين نبرد ). ليس داشتوِ کاتوليسيسم توسط پۀِحزب ميانه با شکنج: المانِ

ِبيسمارک تنھا روحانيت کاتوليک ميليتانت را برانگيخت و کارکرد فرھنگِ واقعی را خدشه ِ ِدار کرد، زيرا به جای  ِ
 کارگر و ۀِھای طبق ِی داده توجھات برخی از بخشِای به  اختلافات مذھب  برجستهۀھای سياسی وجھ ِ خط فرقئینما بزرگ

ِھای دموکراتيک را از امور ضروری طبقه و نبرد انقلابی به سمت سطحی ی المانديگر  ِ ِ ِترين ضد   ترين و غلط ِ
ِانگلس با محکوم کردن تمايل دورينگ به عنوان کسی که . ِروحانيت بورژوا منحرف کرد خواھد اولترا انقلابی  می"ِِ

ِبه تکرار حماقت بيسمارک به شکلی ديگر، ت"  شود ِکيد کرده است که حزب کارگر بايد بتواند در امور سازمانأِ دھی و  ِ

ِتربيت پرولتاريا با صبوری کار کند تا در راستای نسخ مذھب گام برداشته و خود را در قمار جنگِ سياسی عليه مذھب  ِ ِ
 ۀھای فرق  را تشکيل داده است که برای مثال به جيسوتالمانِراسی ِاين ديدگاه بخشی از ماھيت سوسيال دموک. نيندازد

ِليس برای مبارزه با ھر مذھب وھای پ  پذيرفته و ھرگونه استفاده از روشالمانھا را در  عيسی آزادی اعطا کرده، آن
) ١٨٩١(ت ارفور ۀ درخشان در برنامۀاين نکت": ای شخصی است لهأمذھب مس. "خاصی را به کلی مطرود داشته است

   .کند بندی می ِھای سياسی سوسيال دموکراسی را جمع کتيکتمام ت

اند اعوجاجی نو از مارکسيسم در مسيری مخالف و جھتی  اند؛ و توانسته ھا تا به امروز تبديل به روتين شده کتيکاين ت

يده است که سوسيال  ارفورت به چنين برداشت مفھومی رسۀاين نکته در برنام. رو به اپورتونيسم برانگيزانند

ِھا، حزب ما، مذھب را به عنوان امری شخصی  دموکرات ِبدين معنی که دين برای ما سوسيال " کنند داد می قلم"ِ
ِکه وارد بحثی مستقيم با اين ديدگاه  ِانگلس بدون آن. ِھا امری شخصی است، برای ما به عنوان يک حزب دموکرات ِ

ِله به طرز مثبتی قاطعانه برخورد شود و نه به شکل أکه لازم است با اين مس نود پنداشت ۀاپورتونيستی شود، در دھ ِ
ھا  کرد، که سوسيال دموکرات کيد میأای مطرح کرد که به عمد بر آن ت ِرا به صورت بيانه انگلس اين: برای مزاح. جدل

ِپندارند و نه در روابط بين خود، نه د امری شخصی می" ارتباط با دولت"مذھب را در  ر رابطه با مارکسيسم، و نه در ِ

   .ِارتباط با حزب کارگر
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ِدر نظر مردمی که باوری سرسری از مارکسيسم .  دين استألۀِای از سخنان مارکس و انگلس بر مس اين، فرا تاريخچه
ِتوانند و نخواھند انديشيد، اين تاريخ کلاف سر درگمی از تضادھا و ترديدھای بی دارند، مردمی که نمی  معنای ِ

ِکار و آتئيسم استاندارد در مواجھه با مذھب، نوعی ترديد بی ِمارکسيستی است، يک آشفتگی از آتئيسم سازش پرينسيپل  ِ

ِبين جنگ به شدت انقلابی با خدا و تمايلی بزدلانه در جھت پشتيبانی مذھبی کارگران، ترس از ترساندن آن ِِ ھا،  ِ

ِت شامل حملات فراوانی به شريان مارکسيسم استِگران آنارشيس ِادبيات مغالطه... . و...و...و ِ.   

 سوسيال ۀھای فلسفی و نيز تجرب  جدی برخورد کند و اصول و پرينسيپلًاما ھر کسی که بتواند با مارکسيسم کاملا

ِدموکراسی انترناسيونال آن را بسنجد به سادگی در م ً ھای مارکسيسم در رابطه با مذھب تماما کتيکابد که تيی ِ

ِکه ناشيان و نادانان به عنوان  ِکارانه بوده، به دقت توسط مارکس و انگلس نسبت به آن انديشيده شده است و اين سازش
ِاين اشتباه عميقی است . ِناپذير از ماترياليسم ديالکتيک ِگيری مستقيم و اجتناب شمرند چيزی نيست جز نتيجه ترديد بر می

ِرسد به علت ملاحظات ت  مذھب میکسيسم در ارتباط باِچه به نظر اعتدال مار که فکر کنيم که آن کتيکی است، تمايلی به ِ

ِعدم ايجاد رعب در کسی و يا امثالھم ِله نيز خط سياسی مارکسيسم به طرز ناگسستنی با أ عکس، در اين مسهب. ِ ِ ِ
   .ِھای فلسفی آن گره خورده است پرينسيپل

گونه که ماترياليسم  ناپذير با مذھب دشمن است ھمان یگرو، خست از اين. تمارکسيسم ھمان ماترياليسم اس

ِبا اين حال، ماترياليسم . و بر اين ھيچ شکی نيست. ياليسم فوئرباخ بودرتِھای قرن ھجدھم و يا ما انسيکلوپيديست
 تاريخ و ۀن ماترياليستی را در دامۀگذارد و فلسف ھا و فوئرباخ می ِديالکتيک مارکس و انگلس قدم فراتر از انسکلوپيديست

. ِاين الفبای تمام ماترياليسم و در نتيجه مارکسيسم است_ ما بايد با دين مبارزه کنيم. گيرد ِ علوم اجتماعی به کار میۀدامن

ما بايد بدانيم : دارد و بيان می. رود مارکسيسم فراتر می.  درجا بزندءاما مارکسيسم ماترياليسمی نيست که در الفبا

ِله کنيم و برای اين کار بايد منبع ايمان و مذھب در بين توده ھا را به نحو با مذھب مقاب" چگونه" ِ توضيح " ماترياليستی"ِ

ِمبارزه با دين به تبليغ ايدئولوژيک آبستره و انتزاعی محدود نمی. دھيم ِشود و نبايد در حد چنين تبليغاتی افول کند بلکه  ِ
ِکرد ملموس جنبش طبقاتی که با ھدف بايد با عمل ِِ ھای  چرا مذھب ريشه. ِھای اجتماعی دين است پيوند بخورد ِ محو ريشهِ

ِ اقشار پرولتاريای شھری، قشر کثيری از نيمه پرولتاريا و در بين تودۀزمين خود را در پس ِ ِدواند؟ دليل آن   دھقانان میۀِ
مرگ بر دين و زنده "بنابراين . ِھای بورژوا و ماترياليست راديکال يا بورژوا است ھای پروگرسيست ِجھالت مردم، پاسخ

گويد که اين درست نيست و اين ديدگاھی سطحی  مارکسيسم می!" ِ اصلی ماستۀھای آتئيستی وظيف ِباد آتئيسم؛ نشر ديدگاه

ِگان بورژوازی است و در توضيح ريشه دھندء ارتقاۀانديشان ِاست، و اين ديدگاه کوته  کافی عميق ۀھای مذھب به انداز ِ

ِدر کشورھای کاپيتاليست مدرن اين . آليست ِدھد اما نه در ماترياليست بلکه به صورت ايده ھا را توضيح می نآ. شود نمی
ِ کارگر و عجز ۀ تودۀشد ِھای اجتماعی پايمال  مذھب امروزه موقعيتۀترين ريش عميق.  اجتماعی استًھا اساسا ريشه
ِکاپيتاليسم است که ھر روز و ھر ساعت بر قشر کارگر ساده  ۀگسيخت ھا در مواجھه با نيروھای لجام ِ کامل آنًظاھرا ِ

ِ که حوادث غيرعادئیھا ترين عذاب، ھزار بار شديدتر از رنج  ترين رنج و وحشيانه  وحشتناک: شود تحميل می ی چون ئِ

 ۀيسم زيرا که تود کاپيتالۀگسيخت ِترس از نيروھای لجام." ترس خدا را آفريد. "کند ھا وارد می جنگ، زلزله و غيره بر آن

ھا را  ِ و مالکين کوچک، آنئیِ که در ھر گام در زندگی پرولتاريائینيرو_ بينی کنند  را پيش  آنۀتوانند آيند مردم نمی

ِباره و غير مترقبه است، تخريب تصادفی، نابودی، فقر، فحشا کند و اين تحميل  يک می" تحميل"تھديد به  ، مرگ در ءِ

ِ مذھب مدرن است که ماترياليسم بايد نخست در ذھن و سپس برای درجا نزدن در کلاس ۀريش"ِاثر گرسنگی است و اين  ِ
ِای که تحت کار طاقت  ِتواند مذھب را در اذھان توده ِھيچ کتاب آموزشی نمی. ِاول ماترياليسم تحمل کند فرسای  ِ

ھا خود  تودهکه ستند نابود کند مگر اين  کاپيتاليسم ھۀگسيخت ِ نيروھای مخرب لجامۀاند و بازيچ کاپيتاليست خرد شده
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ريزی شده و  يافته، طرح ش به روشی متحد، سازمانِقانون کاپيتال در تمامی اشکال دين بجنگند، با ۀبياموزند که با ريش

   .شيارانه بجنگندوھ

ِھای آموزشی  ضد دين مضر و غير ضروری آيا اين بدان معناست که کتاب ِ ن بدين مفھوم است اي. وجه اند؟ خير، به ھيچ ِ

ِموکراسی بايد تابع وظايف پايهِکه پروپاگاندای آتئيستی سوسيال د ِگسترش مبارزات طبقاتی توده: اش باشد یئ ِ ِھای مورد  ِِ
   .کشان ِاستفاده قرار گرفته در برابر بھره سوء

ِھا و اصول ماترياليسم ديالکتيک يعنی فلسف اين گزاره را کسی که پرينسيپل انگلس را نسنجيده است درک  مارکس و ۀِ

ًيا دست کم فورا(نخواھد کرد  چگونه ممکن است؟ آيا پروپاگاندای ايدئولوژيک، : او خواھد پرسيد).  درک نخواھد کردِ

ِبايد تابع ) يعنی دين(ھای قطعی، مبارزه عليه دشمن فرھنگ و پيشرفت که ھزاران سال دوام آورده است  ِتبليغ ايده
ِبارزه برای اھداف پراتيک قطعی در زمينه طبقاتی يعنی مۀمبارز     ھای اقتصادی و سياسی باشد؟ ِ

ِاين يکی از آن اعتراضات نوين وارده به مارکسيسم است که سوء تعبيرھای ديالکتيک مارکسی را به کلی تصديق  ِ ِِ
ِکند تضادی واقعی در زندگی واقعی است، يعنی تضاد تضادی که اين معترضان را گيج می. کند می  ديالکتيک و نه ِ

ِکه خط پررنگ و سريعی بين پروپاگاندای تئوريک آتئيسم يعنی نابودی باورھای مذھبی در  برای آن. شفاھی يا ساختگی ِ ِ
ِبين اقشار خاصی از پرولتاريا و موفقيت و پيشرفت و موقعيت مبارز ِ ِ طبقاتی با اين اقشار بکشيم بايد غير ديالکتيک ۀِ

نفک يچه به طرزی لا ِير و نسبی را به مرزی مطلق بدل کنيم و اين به اجبار بايد در جداسازی آنِدليل بياوريم تا مرز متغ

ای خاص و در صنعتی   که در منطقهئیپرولتاريا. بگذاريد مثالی بياوريم. ِبه زندگی واقعی پيوند خورده است پديد آيد

شيار از سوسيال وی ھئ حدی افسانهای در  خاص تقسيم شده است به، بر فرض، بخشی توسعه يافته از طبقه

ً که بالتبع آتئيست ھستند و قشر ديگر کارگران تقريبائیھا دموکرات ِ اند و به  گرا که ھنوز مرتبط به دھکده و دھقانان  واپسِ

ِروند و تحت تاثير مستقيم کشيش محلی ھستند که او نيز فرض می خدا باور دارند، به کليسا می ِ ِ ِری  کارگۀکنيم يک اتحادي ِ
 يک ۀوظيف. ِ اقتصادی اين منطقه به اعتصاب انجاميده استۀکنيم که مبارز باز فرض می. کند دھی می مسيحی را سازمان

ِمارکسيست اين است که موفقيت جنبش اعتصابی را بر ھر چيز ديگر مقدم دانسته، به شدت تفرق ِ ِ بين کارگران در اين ۀِ
پروپاگاندای آتئيست . ای از اين دست مخالفت کند را خنثی نموده و با ھر تجزيهھا و مسيحيان  ِمبارزه به دو گروه آتئيست

وجودی از  ِ نه از روی ترسی ناشی از بی بار باشد ــ ِ ممکن است ھم غيرضروری و ھم زيانئیھا در چنين موقعيت

ِھراساندن قشر واپس ِگرا، يا از دست دادن کرسی در انتخابات و يا امثالھم، بلکه از سر ِ ِ توجه به پيشرفت واقعی مبارزِ  ۀِ

ِتماع کاپيتاليسم مدرن صد بار بطبقاتی که در اين شرايط اج  آتئيستی باعث خواھد شد که ًتر از پروپاگاندای صرفاھِ

 ۀِتبليغ آتئيسم در چنين لحظه و چنين موقعيتی تنھا دستماي. ِکارگران مسيحی به سوسيال دموکراسی و آتئيسم  بگروند

ِخواھند که تقسيم کارگران بر اساس شرکت آن چيز بيش از اين نمی انی خواھد شد که ھيچکشيش و کشيش ِ ِھا در جنبش  ِ
ِاعتصابی جای خود را به تقسيم بر اساس باور آن آنارشيستی که جنگ عليه خدا را به ھر قيمتی تبليغ . ھا به خدا بدھد ِ

ھا ھميشه در عمل به بورژوازی   که آنارشيستئیجا ز آنا(ثر خواھد بود ؤکند در کمک به کشيشان و بوروژوازی م می

ِيک مارکسيست بايد ماترياليست باشد يعنی دشمن دين، اما يک ماترياليست ديالکتيک يعنی کسی که ). رسانند ياری می ِ
ً تبليغ دور از واقعيت، صرفاۀِمبارزه عليه دين را نه به طور آبستره و انتزاعی و نه بر پاي اره  تئوريک و ھموِ

تر و   مردم را بيشۀِ در جريان وقوع است و تودًی که عملا طبقاتيۀ مبارزۀدھد بلکه ملموس و بر پاي ناپذير انجام میتغيير

ِتر از ھرچيز ديگر ممکن تعليم  می به ِيک مارکسيست بايد بتواند وضعيت ملموس را به شکلی کلی ديده، ھمواره . دھد ِ
دھنده و متغير است اما   جھتتغييرِاين مرز نسبی، . (ِين آنارشيسم و اپورتونيسم را دريابدِرا داشته باشد که مرز ب ِتوان آن

ِگری آبستره، شفاھی ولی در حقيقت پوچ آنارشيست از پای درآيد و نه  ِچنين نبايد نه در برابر انقلابی او ھم). وجود دارد ِ
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ِدر مقابل فيليستينيسم و اپورتونيسم خرده بورژوا يا انتلکت ش را کند و وظايف مل میأليبرالی که بر مبارزه عليه دين تِوال ِ

 خرد و ۀِ طبقاتی ھدايت نشده بلکه با مسامحۀِدھد و با گرايشات مبارز ِفراموش کرده و خود را با باور خدا تطبيق می

ِروی برای نرنجاندن، دفع يا ارعاب ھيچ ميانه ذلک عمل ال غيره و" ِسرت به کار خودت باشد"ِکس و قانون حکيمانه  ِ

   .کند می

ِاز اين زاويه است که بايد با تمام مسائل جانبی حامل نگرش سوسيال دموکرات ِِ ِ ِبه طور مثال، . ھا به مذھب برخورد کرد ِ
ِتوان کشيشی را به عضويت حزب سوسيال دموکرات درآورد؟ و پاسخ اين  اين پرسش ھميشه مطرح است که آيا می ِ ِ

ِ احزاب سوسيال دموکرات اروپا سند استۀتجرب. بت است مثً کاملاًپرسش عموما  به ۀتنھا نتيج با اين حال اين تجربه نه. ِ

ِکارگيری دکترين مارکسيست در جنبش کارگر بود بلکه پی ِ ِھای تاريخی خاصی در اروپای غربی بود که در  ِآمد موقعيت ِ ِ
ًپس پاسخ کاملا). خواھيم گفتتر سخن   بيشًھا بعدا ِدر مورد اين موقعيت(روسيه وجود ندارد   مثبت در اين مورد ِ

ِتوانند عضو حزب سوسيال دموکرات شوند؛ از  توان يک بار برای ھميشه ادعا کرد که کشيشان نمی نمی. نادرست است ِ
ِاگر کشيشی به ما مراجعه کند تا در کار سياسی مشترکی شرکت کند و . را رد کرد ِتوان قانونی عکس اين طرفی ھم نمی ِ

ِبا وجدان وظايف حزبی را انجام دھد بدون آن ِ حزب ضديت کرده باشد، اجازه خواھد يافت که مراتب ۀکه با برنام ِ
ِھا را طی کند؛ از جھت تضادھای بين ماھيت و پرنسيپل سوسيال دموکرات ِھای ما و اعتقادات راسخ يک  ھای برنامه ِ ِ

ِشود؛ يک سازمان سياسی  کند مربوط می ِ که خود او درک میئیِکشيش در چنين مواقعی تنھا به خود کشيش و تضادھا
ِتواند اعضای خود را مورد آزمايش قرار دھد تا ببيند که بين ديدگاه نمی ھای حزب تضادی ھست يا  ھا و برنامه ھای آن ِ

 ناممکن ًيباکه در روسيه تقر اما، البته، چنين موردی يحتمل استثنای نادری است حتی در اروپای غربی، حال آن. نه

ِو اگر برای مثال کشيشی به حزب س. است ِش در حزب تنھا کار در اولويت او جھت وسيال دموکرات بپيوندد و فعاليتِ ِ
تنھا بايد کارگرانی را که  ما نه. ِشک بايد از مراتب حزبی کنار گذاشته شود اش در حزب باشد، بی ھای دينی تبليغ ديدگاه

ھا را استخدام کنيم؛ ما  ِ پايبندند در حزب سوسيال دموکرات بپذيريم، بلکه بايد به عمد آنچنان بر باورھايشان از خدا ھم

ِترين اھانت به مقدسات دينی آن ِبه شدت مخالف کم ھای خود را به  ِکنيم تا ماھيت برنامه ھا را استخدام می ھا ھستيم اما آن ِ

ِ حزب، آزادی عقيده را ۀما در حيط. دساتشان را صادر کنيمای فعال عليه مق  مبارزهۀکه اجاز ھا آموزش دھيم نه آن آن
ِن به تبليغ اِکند؛ ما مجبور نيستيم که دست در دست مبلغ ِدانيم اما تا حدی که آزادی گروھی مشخص می مجاز می

   . بپردازيم،ِھا که از سوی اکثريت حزب مردود است ھای آن ديدگاه

ِات بايد ھمگی تحت ھر شرايطی برای اعلان شعار ِمثالی ديگر، آيا اعضای حزب سوسيال دموکر ِ ِسوسياليسم مذھب "ِ

ِھا جھت حفظ اين شعار سانسور شوند؟ خير و دفاع از ديدگاه" من است و در نتيجه از (انحراف از مارکسيسم ! ِ

ِجا غير قابل انکار است؛ با اين حال اھميت انحراف، اھميت نسبی آن، به قولی، در اين) سوسياليسم ِ ِ ِ تواند با شرايط   میِ

 ۀتر درک شود، در مقدمکارگران طوری سخن بگويد که کلامش بھگر و يا کسی خطاب به  که يک آشوب اين.  کندتغيير

ھا با آن آشنا  ای که توده زمينه تر عنوان کند از عباراتی استفاده کند که با پس ش را واضحکه نظرات گفتارش برای آن

ِو يا سوسياليسم خدا ساختاری " ِساختار خداشناسی"ای  که، نويسنده  چيز است؛ و حال آنھستند مطابقت داشته باشد، يک
ًدر حالی که در مورد اول سانسور کاملا. ِچيز ديگری است) لوناچارسکی به مانند ًدر ماھيت، مثلا(را تبليغ کند   بيھوده ِ

ِتواند نوعی محدوديت نامناسب آزادی برای آن آشوب است يا حتی می ِر در انتخاب روش آموزشی خود باشد، در مورد گ ِ ِِ ِ
نوعی انتقال از مذھب به " سوسياليسم مذھب است"ِھا شعار  در نظر بعضی. ِدوم سانسور حزبی لازم و ضروری است

   .سوسياليسم به دين" از"رود، برای برخی ديگر نوعی انتقال  سوسياليسم به شمار می
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". مذھب امری خصوصی است: "ستی تعبيری اپورتونيست بخشيد بپردازيمتر است به شرايطی که غرب به خداپربھ

ِ کلی است که باعث رشد اپورتونيسم در کل شد، درست مانند قربانی کردن یِثيرگذاران آن فاکتورھاأالبته يکی از ت ِ ِ ِ
ِگرايشات اساسی جنبش طبق ِ ِحزب پرولتاريا خواھان. ِيابی به منافع زودگذر ِ کارگر برای دستۀِ  آن است که دولت مذھب ِ

ِھا، عليه خرافات مذھبی و غيره به عنوان امری شخصی را به  ِرا امری خصوصی بشناسد؛ اما نبرد عليه افيون توده ِ
ِ کنند که حزب سوسيال دموکرات دين را ءکنند تا اين مفھوم را القا له را تحريف میأھا مس اپورتونيست. آورد حساب نمی

   .ندک داد می امری شخصی قلم

ِاما علاوه بر انحرافات ھميشگی اپورتونيست  وجه روشن  رسيد به ھيچ که در مباحثاتمان در دوما وقتی بحث به دين می(ِ

ِشرايط تاريخی خاصی نيز وجود دارد که باعث بروز بی) نشد ِ ِتفاوتی امروز و اگر بتوان گفت در اين حد گسترده در  ِِ
نخست، . اين شرايط ماھيتی دوگانه دارند.  دين شده استألۀِ بر سر مسئیپاھای ارو ِميان بخشی از سوسيال دموکرات

ِ بورژوازی انقلابی بوده است و در غرب اين وظيفه را تا حد زيادی ۀِ عناد عليه دين از لحاظ تاريخی وظيفۀوظيف ِ
ِدموکراسی بورژوازی در عصر انقلاب ِھا يا  يورش خود به فئوداليسم و قرون وسطا ِ  و يا مقابله ء اجراۀحل به مرئیِ

ِ سنت جنگِ بورژوا عليه دين وجود دارد و بسيار پيش از سوسياليسم آغاز شده المانھم در فرانسه و ھم در . درآورد
ِدر روسيه، به علت شرايط انقلاب بورژوازی) ھا، فوئرباخ انسيکلوپيديست(است  ِ چنان  دموکراتيک، اين وظيفه نيز ھم-ِ

ِدر کشور روسيه در اين ) نارودنيک(ِدموکراسی خرده بورژوا . گيرد  کارگر قرار میۀِر دوش طبقِ به طور کامل بًتقريبا
) انديشند د وخی میضِھای سياه  يافته يا کادت کاملھای ت د کادتض-گونه که سياه ھمان( نداشته است حيطه چندان فعاليتی

   .ز استاند بسيار ناچي چه در اروپا انجام شده داده و در مقايسه با آن

ِاز طرفی، سنت جنگِ بورژوازی عليه دين بالاخص باعث اوج گرفتن اعوجاج بورژوا در اين جنگ توسط  ِ ِِ ِ
ِ ديدگاه جھانی ۀاند بر پاي ھا بارھا و بارھا توضيح داده طور که مارکسيست چه ھمان آن_ ھا در اروپا شده است  آنارشيست ِ

مريکای لاتين، اھا در کشورھای  ھا و بلانکيست آنارشيست. ژوازی خشمگين عليه بورۀبورژوا بنا شده است نه حمل

ِ ھشتاد قرن نوزدھم، ھمگی ۀھای اتريش در دھ ، آنارشيستالمان او در ۀو خانواد) ِ شاگرد دورينگ بودًکه اتفاقا (موست ِ
ِدر مبارزه عليه دين در حد فوق تصوری مغالط ھا،  ا آنارشيستجای تعجب نيست که در مقايسه ب.  انقلابی کردندۀِ

ِاين تا حدی قابل درک و تا حدی مشروع است . اند ِ اکنون به سوی ديگر افراط کشيده شدهئیھای اروپا سوسيال دموکرات
ِھای روس اشتباه است که شرايط خاص تاريخی در غرب را به دست فراموشی  با اين حال برای سوسيال دموکرات ِِ

   .سپارند

ِھای ملی بورژوا و پس از پيروزی کمابيش کامل مذھبی، مشکل مبارز  غرب پس از انقلابِ، از نگاه تاريخی، درًثانيا ِ ِ  ۀِ

زمينه ادامه دارد و  ِ دموکراسی بورژوا عليه سوسياليسم در پسۀدموکراتيک عليه دين آغاز شد، تا به امروز که مبارز

دھی تھديدی شبه ليبرال عليه روحانيت   با سازمانھا را از سوسياليسم ِ سعی دارند تا توجھات تودهًھای بورژوا عمدا دولت

. ِخواھان بورژوا عليه روحانيت در فرانسه بود  جمھوریۀ و مبارزالمانِاين خصوصيت کولتورکامف در . دور کنند

ِبورژوای ضد روحانيت، راھی برای دور کردن توجه تود ِ ِکه پيش از آن شاھد _  کارگر از سوسياليسم بوده است ۀ طبقۀِ
ِرش ماھيت مدرن بیگست ِ ِو اين باز قابل درک . ھای غرب بوديم ِ عليه دين بين سوسيال دموکراتۀتفاوتی نسبت به مبارز ِ

ِھا مجبور بودند که بورژوا و آنتی کلريکاليسم بيسمارکی را از طريق تابع کردن  و مشروع است زيرا سوسيال دموکرات ِ ِ
  .ليسم خنثی کنندِمبارزه عليه دين به قالب مبارزه برای سوسيا

ِش بايد رھبر حزب. ِدموکراتيک ماست-بِ بورژواِپرولتاريا رھبر انقلا. در روسيه شرايط تا حدی متفاوت است
ِايدئولوژيک آن در مبارزه عليه تمام ويژگی ِ از جمله دين رسمی کھن و ھر تلاشی برای روشنئیِھای قرون وسطا ِ ِگری  ِ
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ِآن يا ابداع فرم جديد يا متفاوتی از آن باشد ِتری در تصحيح  ِگيری به نسبت خفيف بنابراين گرچه انگلس جھت. ِ
ِکه به خاطر تقاضای حزب کارگر مبنی بر اعلان مذھب توسط دولت_ داشت المانھای  ِاپورتونيسم سوسيال دموکرات ِِ ِ 

ِگزينی اعلان آن ِبه عنوان امری شخصی سعی بر جای ھا و  ِکه دين امری خصوصی است برای خود سوسيال دموکرات ِ

ِحزب سوسيال دموکرات داشتند،  مشخص است که وی در برابر ورود چنين کج ھای  ِی توسط اپورتونيستالمانِروی  ِِ

    .داشت تر می  صدھا بار شديداللحنئیروسی انتقادھا

ًکرد تقريبا ِھاست، گروه دوما عمل ِکه دين افيون توده  دوما مبنی بر اينۀِلان کرسی خطاببا اع  صحيحی داشت و در نتيجه ِ

ِای ساخت که شايسته است به عنوان اساس تمام نطق سابقه ِ ِ دين مورد ألۀِھای روسی در باب مس ھای سوسيال دموکرات ِ
ِھادند و بحث آتئيسم را در سطح جزن آيا بايد پای فراتر می. استفاده قرار گيرد کردند؟ ما چنين  تری گسترده می ِات بيشئيِ

ِممکن بود که اين ريسک پديد آيد که حزب سياسی پرولتاريا مبارز. کنيم فکر نمی  عليه دين را اگزجره کند؛ يا امکان ۀِ

ِداشت که به نابودی خط تمايز بين مبارز ِِ ِ گروه سوسيال ۀاولين وظيف. نجامدن بي سوسياليست عليه ديۀ بورژوا و مبارزۀِ
   .با افتخار فروگذارده شد) ھزار فاميل(ِدموکراتيک در دومای صدھا سياه 

ِيعنی توضيح نقش طبقاتی کليسا و روحانيت در حمايت از  ھا، ِترين آن برای سوسيال دموکرات دومين وظيفه و شايد مھم ِ ِ
البته، بسيار .  کارگر، نيز با افتخار فروگذارده شدۀمبارزه عليه طبقو بورژوازی در ) ھزار فاميل(ِدولت صدھا سياه 

ِھای آتی خود خواھند دانست که چگونه  ھا در نطق توان در اين باره سخن گفت و سوسيال دموکرات بيش از اين می
ِبلندگوی سخنرانی رفيق سورکوف باشند، اما ھنوز سخنرانی او عالی است، و دست به دست کردن آن بي ِن تمام ِ ِ

ِ اصلی حزب ماستۀھای حزبی وظيف سازمان ِ.   

ِات مفھوم صحيح اين گزاره بودئيِ توضيح جزهسومين وظيف ِ از سوی ًمفھومی که عموما" دين امری خصوصی است: "ِ
بسيار جای تاسف دارد زيرا که . سفانه رفيق سورکوف اين کار را نکردأمت. حريف شده استی تالمانھای  اپورتونيست

ِھای گروه دوما بر سر اين مس ِوايل فعاليتدر ا ِله اشتباھی از سوی رفيق بلوسوف رخ داده است و در آن زمان توسط أِ
ِ برداشت صحيح از تقاضای ألۀِدھد که مباحثه بر سر آتئيسم، مس ِبحث در گروه دوما نشان می. پرولتاری مطرح شد ِ

ِفراوان مبنی بر اعلام دين به عنوان امری خصوصی را  ما نبايد رفيق سورکوف را به .  ظھور گذارده استۀبه منصِ

ِ به خاطر اشتباھات کل گروه دوما مقصر بدانيمئیتنھا ِِ ِ بپذيريم که کل حزب به خاطر عدم روشنًبلکه بايد صراحتا. ِ ِگری  ِِ
ِسازی اذھان سوسيال دموکرات له و آمادهأکافی اين مس ِھا برای درک اظھارات انگلس در مخالفت  ِ ھای  با اپورتونيستِ

وجه  له شده است و به ھيچأکند که در واقع سوء برداشتی از اين مس ِبحث در گروه دوما ثابت می. ی در اشتباه استالمان

ِقصد ناديده انگاشتن تعاليم مارکس در ميان نبوده است؛ ما مطمئن ھستيم که اين اشتباه در نطق ِ ِھای آتی گروه قابل  ِ ِ
    .تصحيح است

ِکنيم که تمام سخنرانی رفيق سورکوف عالی بود و بايد در بين سازمان ار میما تکر ِ ِدر بحث . ھا دست به دست بچرخد ِ
ِاين سخنرانی گروه دوما بيان کرد که آگاھانه در حال تحقق اميد است . ِبخشيدن به وظايف سوسيال دموکراتيک است ِ

ِگزارشاتی که از مباحث درون گروه دوما تھيه می  حزب منتشر شود تا گروه و حزب را ۀبيش از پيش در نشريشود  ِِ

ِتر به يکديگر نزديک کرده، حزب را با مشکلات درون گروھی آشنا کرده و وحدتی ايدئولوژيک در عمل بيش ِکرد  ِ
  .ِحزب و گروه دوما موجب شود
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